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درس  اوّل :  چشمه

�نامهدرس

ادبیات تعلیمی
 به آثار ادبی كه شاعر یا نویسنده در آن ها خواسته است موضوع و مفهومی رفتاری،  اخلاقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز بازگو كند و 
برای این كار از داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره گرفته،  »ادبیات تعلیمی« می گویند. اثر تعلیمی، اثری است كه با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی 
از حکمت،  اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می كند. آثار تعلیمی می توانند تخیلی - ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با 

جذّابیت بیشتر ارائه دهند. از این گونه آثار ادبی،  به ویژه در كتاب های درسی و ادبیات كودک و نوجوان بهره می گیرند.
بسیاری از شاهکارهای ادبی )قابوس نامه،  كلیله و دمنه،  گلستان، بوستان، مثنوی معنوی و...( و برخی آثار طنز،  جنبۀ تعلیمی دارند.

تیزپــــاگشت یکی چشمـه ز سنگی جـدا چهــره نما،  غلغــله زن، 

قلمرو زبانی

گشت: شد / غلغله زن: شور و غوغا كنان/ تیزپا: تندرو، تیزرو

قلمرو ادبی

قالب شعر: مثنوی / ادبیات تعلیمی / چهره نما: كنایه از خودنما / چشمه: نماد انسان مغرور و خودخواه،  تشخیص

قلمرو فکری

چشمه ای از زیر سنگی جوشید و با شور و غوغا و خودنمایی فراوان روان شد. )توصیف چشمه(

گـاه چـو تیـری كـه رود بر هـدفگه به دهان، بر زده كف، چون صدف

قلمرو زبانی

گه: گاه، زمانی / چون و چو: مثل و مانند )حرف اضافه(  )گه چون صدف به دهان كف بر زده،  گاه چو تیری كه بر هدف رود(

قلمرو ادبی

چون صدف، چو تیر: تشبیه / هدف و صدف: جناس ./ کف و صدف: تناسب / تیر و هدف: تناسب 

قلمرو فکری

گاهی چشمه كفی به رنگ صدف داشت و گاهی مانند تیری كه به سوی هدف می رود،  به سرعت حركت می كرد. )سرعت حركت(

منـم یکتـا  معركـه،  دریـن  تاج ســر گلُبــن و صحــرا، منـمگفت: 

قلمرو زبانی

معرکه: میدان جنگ، جای نبرد / گُلبن: بوته یا درخت گل،  به ویژه بوته گل سرخ / یکتا: بی همتا

قلمرو ادبی

من تاج سر هستم: تشبیه / گلبن و صحرا )چون تاج بر سر دارند(: تشخیص / تاج سر بودن: كنایه از مایه افتخار و بزرگی / معرکه: استعاره از دشت و صحرا

قلمرو فکری

چشمه گفت: من در این صحرا و دشت،  یگانه ام و برای باغ مایه افتخار و بزرگی هستم. )غرور و تکبر چشمه(
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بوسه زنـد بر سـر و بـر دوش مـنچـون بدوم،  سبـزه در آغوش من

قلمرو زبانی

آغوش : بغل / دوش: شانه، كتف

قلمرو ادبی

سر و دوش،  آغوش: تناسب / آغوش من )چشمه(: تشخیص / بوسه زدن: كنایه از سپاسگزاری و بزرگداشت

قلمرو فکری

هنگامی كه جاری می شوم،  سبزه مرا در آغوش می گیرد و بر سر و دوش من بوسه می زند. )خودستایی چشمه(

مـاه ببینـد رخ خـود را بـه مـنچون بگشایـم ز سـر مـو، شکـن

قلمرو زبانی

چون: هنگامی كه / بگشایم: باز كنم / شکن: پیچ و خم زلف

قلمرو ادبی

رخ ماه: تشخیص / باز کردن چین زلف از سرچشمه: تشخیص / ماه: نماد زیبایی / مو و رخ: تناسب / مصراع اول: كنایه از آرام و زلال شدن آب چشمه

قلمرو فکری

چشمه گفت: وقتی آرام و زلال می شوم،  ماه چهرۀ خودش را در من می بیند. )خودستایی،  غرور، ادعای زیبایی( 

کقطره باران كـه در افتــد به خاک تابنــا گهــر  بس  بدمــد  زو 

قلمرو زبانی

در افتد: بیفتد / زو: از او / دمیدن: جوانه زدن،  روییدن / بس: بسیار / گهر: گوهر،  جواهر / تابناک: تابنده، درخشان

قلمرو ادبی

خاک: مجاز از زمین / گوهر: استعاره از گیاهان و گل ها

قلمرو فکری

زمانی كه قطره باران بر زمین می افتد،  از آن گل ها و گیاهان زیبای بسیاری می روید.

از خَجِلـی سـر بـه گریبــان بـرددر بر من، ره چـو بـه پایـان بـرد

قلمرو زبانی

خجلی: شرمندگی / گریبان: یقه / برَ: آغوش

قلمرو ادبی

سر به گریبان بردن: كنایه از شرمنده شدن / ره به پایان بردن: كنایه از رسیدن / شرمندگی قطره: تشخیص

قلمرو فکری

وقتی قطره باران در انتهای مسیرش به من می رسد ]از شدت حقارت[ احساس شرمندگی می كند. )خودستایی و غرور (

باغ زمن صاحــب پیرایــه شــدابر ز من، حامـل سرمایــه شــد

قلمرو زبانی

حامل: دارنده / پیرایه: زینت و زیور
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قلمرو ادبی

سرمایه: استعاره از باران / پیرایه: استعاره از گل و گیاه / مصراع اول: كنایه از بخار شدن آب و شکل گرفتن ابر / سرمایه ابر،  پیرایه باغ: تشخیص

قلمرو فکری

ابر،  باران خودش را از من می گیرد و باغ به واسطه من صاحب این گل های زیبا شده است. )خودستایی و غرور(

زندگــیگـل بـه همـه رنـگ و برازنــدگی مـن  پرتــو  از  می كنــد 

قلمرو زبانی

برازندگی: شایستگی،  لیاقت / پرتو: اشعه، نور

قلمرو ادبی

گل: نماد زیبایی و لطافت / از پرتو کسی زندگی کردن: كنایه از وابسته او بودن

قلمرو فکری

گل با همه زیبایی و شایستگی اش،  از بركت وجود من زندگی می كند. )خودستایی و غرور چشمه(

نیلـوفــری پــردۀ  این  بـُـن  با چو مَنی همسری؟در  كیست كند 

قلمرو زبانی
»پرده نیلوفری« آسمان  از  نیلوفر،  لاجوردی،  در متن درس،  مقصود  به رنگ  نیلوفر،   به  نیلوفری: صفت نسبی،  منسوب   / بنیاد  بنُ: زیر،  عمق،  اساس،  

لاجوردی است.

قلمرو ادبی

پرده نیلوفری: مجاز از آسمان / همسری کردن: كنایه از برابری و رقابت )همسری: امروزه: همسر بودن(

قلمرو فکری

زیر این آسمان آبی هیچ كس نمی تواند با من برابری كند و هم شأن من باشد. )خود بزرگ بینی(

رفت و ز مبدأ چو كمی گشـت دورزین نمََط آن مست شـده از غـرور

قلمرو زبانی

نمََط: روش،  طریقه /  زین نمط: بدین ترتیب / مبدأ: آغاز

قلمرو ادبی

مست شده از غرور: تشخیص

قلمرو فکری

چشمه زیبا لبریز از غرور تکبّر با همین روش پیش می رفت، وقتی كمی از سرچشمه اش دور شد... )با بیت بعد موقوف المعانی است(

سهمگنــی، نــادره جوشنــده ایدیــد یکی بحــر خروشنـــده ای

قلمرو زبانی

خروشنده: خروشان / سهمگن: ترسناک / نادره: بی همتا، شگفت آور / جوشنده: جوشان / بحر: دریا 

قلمرو فکری

چشمه، دریایی خروشان، ترسناک و جوشان را دید. )ابهت و شکوه دریا(
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دیده سیــه كرده، شده زَهــره دَرنعـره بــر آورده،  فلــک كـرده كـر

قلمرو زبانی

نعره: فریاد،  بانگ بلند / دیده: چشم / فلک: آسمان / زَهره دَر: ترساننده

قلمرو ادبی

دیده سیه کردن: كنایه از خشمگین شدن / نعره برآورده: منظور صدای امواج خروشان و بلند دریاست / زَهره در شدن: كنایه از ترسناک شدن، ایجاد 
وحشت و مایه هلاک شدن / کر شدن فلک:  تشخیص

قلمرو فکری

دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا كرده و با چشمان غضبناک خود همه را ترسانده بود. )شکوه و عظمت دریا(

داده تنــش بر تن ساحــل، یلَــهراســت بـه مـاننـد یکــی زلزلـه

قلمرو زبانی

یله: رها، آزاد/  یله دادن: تکیه دادن / راست: دقیقاً، عیناً )قید( )امروزه به معنای مستقیم،  مقابل دروغ(

قلمرو ادبی

دریا مانند زلزله بود: تشبیه / تن دریا و ساحل: تشخیص

قلمرو فکری

دریا دقیقاً مانند زلزله تنش را به تن ساحل چسبانده و خودش را رها كرده بود. )شکوه دریا(

وان همـه هنگامــه دریــا بدیــدچشمـه كوچک چو به آنجا رسیـد

قلمرو زبانی

چو: هنگامی كه / هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی

قلمرو ادبی

هنگامه دریا: تشخیص / دریا: نماد جهان بی كران

قلمرو فکری

چشمه كوچک وقتی به آن جایگاه رسید و آن همه عظمت و غوغای دریا را دید... )با بیت بعد موقوف المعانی است.(

خویشتن از حادثـه برتــر كشَِــدخواست كزان وَرطه، قدم در كشـد

قلمرو زبانی

کزان: كه از آن / ورطه: گرداب،  گودال،  مهلکه،  گرفتاری / حادثه: واقعه

قلمرو ادبی

قدم در کشیدن چشمه: كنایه از عقب نشینی كردن، تشخیص / برتر کشیدن از حادثه: كنایه از دور كردن خود، خود را در امان نگه داشتن

قلمرو فکری

تصمیم گرفت كه خودش را از آن گرفتاری كنار بکشد و از آسیب دریا در امان بماند... .
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كز همه شیرین سخنی، گوش مانـدلیک چنان خیره و خاموش مانـد

قلمرو زبانی

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده / لیک: اما

قلمرو ادبی

شیرین سخنی: حس آمیزی / گوش ماند: كنایه از سکوت / خاموش ماندن: كنایه از ساكت شدن

قلمرو فکری

اما آنچنان شگفت زده و ساكت شد و همه آن ادعا و شیرین زبانی خود را یکباره فراموش كرد و خاموش شد. )با دیدن شکوه دریا به كوچکی خود پی برد و 
نیما یوشیج )علی اسفندیاری( ساكت شد( 

آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )انتزاعی( در كلام را »حس آمیزی« می گویند.نکته�1
نمونه: »حرف هایم مثل یک تکه »چمن روشن بود.«

»روشن بودن« امری دیدنی و »حرف«، شنیدنی است. شاعر در این مصراع،  دو حس بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.

هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیر حقیقی به كار رود، به معنای حقیقی واژه »حقیقت« و به معنای غیر حقیقی آن، »مجاز« نکته�2
می گویند.

»حقیقت«، اولین و رایج ترین معنایی است كه از یک واژه به ذهن می رسد.
»مجاز«، به كار رفتن واژه ای است در معنی غیر حقیقی، به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار 

باشد؛

گوشپشت دیوار آنچـه گویی، هوش دار دیـوار،  پسِ  در  نباشـد  »سعدی«تا 

»گوش« اندام شنوایی است و در این معنا »حقیقت« است و نمی  تواند در پسِ دیوار بیاید،  شاعر در این بیت به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی 
»انسان سخن چین« تأكید دارد.

نیست بوستـان  و  بـاغ  را سـر  »سعدی«هر جـا كه تویـی تفرّج آنجاسـتما 

سر: مجاز از قصد و اندیشه )سر محل و جایگاه »اندیشه« است.(

»حافظ«فتنه انگیز  جهان نرگس جادوی تو بودعالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

»نرگس« مجاز از »چشم« است. آنچه كه »گل نرگس« و »چشم« را به هم پیوند می دهد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به كار رود، 
»شباهت« میان آن دو است. به این نوع مجاز،  در اصطلاح ادبی »استعاره« می گویند.

مقایسه سروده زیر از سعدی با شعر نیما

خجل شد چو پهنـای دریـا بدیـدیکــی قطـره باران ز ابــری چکید

قلمرو زبانی

خجل: شرمنده / پهنا: وسعت

قلمرو ادبی

خجل شدن قطره باران: تشخیص / قطره باران، ابر، دریا: مراعات نظیر

قلمرو فکری
قطره بارانی از ابر چکید وقتی كه شکوه دریا را دید خجالت كشید.
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گر او هست حقا كــه من نیستـمكه جایی كـه دریاست من كیستم؟

قلمرو زبانی
گر: اگر / حقّا: حقیقتاً

قلمرو ادبی
کیستم،  نیستم: تضاد، جناس

قلمرو فکری
قطره گفت من در برابر دریا اصلاً وجود ندارم. )کوچک دیدن قطره باران خود را در برابر دریا(

صدف در كنارش به جان پروریــدچو خود را به چشم حقــارت بدید

قلمرو زبانی
حقارت: خواری، كوچکی / پرورید: پرورش داد

قلمرو ادبی
صدف پروردن: كنایه از به چیز ارزشمندی رسیدن

قلمرو فکری

وقتی كه خودش را خوار و كوچک دید ، به بزرگی و شکوه دست یافت. )تواضع سبب بزرگی است(

درِ نیستـی كوفت تا هست شــدبلنــدی از آن یافت كاو پست شد

قلمرو زبانی
از آن: به خاطر / کاو: كه او / کوفت: كوبید )زد(

قلمرو ادبی
پست، هست: جناس / در نیستی: اضافه استعاری/ نیستی و هست: تضاد

قلمرو فکری
قطره به كمال رسید چون فروتن شد و تواضع پیش گرفت )تواضع: فروتنی سبب بزرگی است(

مقایسه 
چشمه در شعر نیما، نماد افراد مغرور و خودخواه بود و خود را برتر از همه می دانست اما قطره در شعر سعدی با فروتنی در برابر دریا، به بزرگی رسید، قطره 

باران:  نماد انسان های رشد یافته و خاک نهادی است كه غرور ندارند.

گنج حکمت : پیرایه خِرد
 در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز.

قلمرو زبانی

آبگیر: بركه / حازم: محتاط
 از قضا، روزی دو صیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند كه دام بیارند و هر سه را بگیرند.

قلمرو زبانی

از قضا: اتفاقاً )هم آوا با غزا، غذا( / میعاد: وعده، قرار / میعاد نهادند: قرار گذاشتند
 ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روی به كار آورد و از آن جانب كه آب در می آمد، بر 

فوَر بیرون رفت. در این میان ، صیادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.

قلمرو زبانی

حزم: دوراندیشی،  احتیاط / دست برُد: هجوم و حمله / دست برُد دیدن:  مورد حمله و هجوم قرار گرفتن / جافی: ستمگر، ظالم / سبک: فوراً،  سریع / 
برَفور: فوراً، بی درنگ
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قلمرو ادبی

دست برد زمانه: تشخیص / دست برد دیدن: كنایه
 دیگری هم كه از پیرایه خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: »غفلت كردم و فرجام كار غافلان چنین باشد و اكنون وقت حیلت است.

قلمرو زبانی

پیرایه: زیور،  زینت / ذخیرت: پس انداز، اندوخته / تجربت: تجربه / بی بهره: بی نصیب / فرجام: عاقبت / غافل:  نادان / حیلت: چاره گری

قلمرو ادبی

پیرایه خرد: اضافه تشبیهی

قلمرو فکری

چاره اندیشی به هنگام گرفتاری بی فایده نیست.
 هر چند تدبیر در هنگام بلا فایدۀ بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند. وقت ثبات 

مردان و روز فکر خردمندان است.«

قلمرو زبانی

تدبیر: چاره اندیشی / بلا: گرفتاری / منافع: جمع منفعت / دفع: دور كردن / مکاید: جمع مکیدت: مکرها، حیله ها / تأخیر:  عقب انداختن / صواب: 
درست )هم آوا با ثواب( / ثبات: پایداری 

قلمرو فکری

فواید بهره مندی از دانش / اقدام سریع انسان عاقل در برابر دشمن / ناكارآمدی تدبیر در برابر تقدیر 
 پس خویشتن مرده كرده بر روی آب می رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد كه مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به 

سلامت برد.

قلمرو زبانی

صورت شد: به نظر آمد،  تصور شد / مُرده کرد: به مردن زد

قلمرو ادبی

جان به سلامت برد: كنایه از زنده ماند. 
 و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای كشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب 
کلیله و دمنه،  ترجمه نصرالله منشی می دوید تا گرفتار شد.  

قلمرو زبانی

غالب: چیره )هم آوا با قالب( / عجز: ناتوانی / مدهوش: سرگردان / فراز: بالا / نشیب: پایین

قلمرو ادبی

پای کشان: كنایه از »با ناتوانی« / چپ و راست،  فراز و نشیب: تضاد

قلمرو فکری

عواقب شوم ناتوانی و غفلت
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قلمرو زبانی)7 نمره(
معنی واژه های مشخّص شده را بنویسید.. 1

الف( در آبگیری سه ماهی بود : دو حازم،  یکی عاجز.
)فرزانگان ملایر ـ خرداد 1400( ب( گفت در این معرکه یکتا منم  

0/5

با توجه به بیت زیر یک معادل معنایی برای واژه »روش« بیابید.. 2

رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دورزین نمَط آن مست شده از غرور 

0/25

با توجه به مصراع »وان همه هنگامه دریا بدید« معنی واژه »هنگامه« در کدام گزینه به درستی نیامده است؟. 3
ت( شگفتی پ( شلوغی  ب( داد و فریاد  الف( غوغا 

0/25

املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.. 4
)فرهنگ ناحیه 2 اراک( الف( خواست کز آن )ورطه ـ ورته( قدم در کشد. 
)نرجس سیاهکل ـ دی 1401( ب( دید یکی )بهر ـ بحر( خروشنده ای 

پ( )فروغ ـ فروق( رویت اندازی سوی خاک
ت( آنکه غفلت بر احوال وی )قالب ـ غالب( و عجز در افعال وی ظا هر بود.

ث( در دفع مکاید دشمن تأخیر )صواب ـ ثواب( نبیند.

1/25

املای درست کلمات نادرست را بنویسید.. 5
هفت افلاک ـ غلغله زن ـ زخیرت تجربت ـ رنگ و برازنده گی ـ پهنای دریا ـ چشم هقارت ـ نرگس جادو ـ فراز و نشیب

0/75

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.. 6
)فرهنگ رفسنجان ـ دی 1401( الف( چون بدوم،  سبزه در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من )..................( 
)نرجس سیاهکل ـ دی 1401( ب( تویی رزاق هر پیدا و پنهان )..................( 
)فرزانگان 2 ناحیه 2 قم ـ دی 1401( پ( عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد. )..................( 

0/75

بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید.. 7

خاک  به  افتد  در  که  باران  زو بــدمــد بس گُهــر تابناکقطره 

0/5

زمان فعل های مشخص شده را بنویسید.. 8
الف( از آن جانب که آب در می  آمد، بر فور بیرون رفت.

ب( چون بدوم،  سبزه در آغوش

0/5

با توجه به بیت »گل از شوق تو خندان در بهار است/ از آنش رنگ های بی شمار است«. 9
درست  نادرست  الف( نقش واژه »گل« نهاد است. 
درست  نادرست  ب( در بیت دو ترکیب اضافی به کار رفته است. 
درست  نادرست  پ( نقش واژه مشخص شده،  مسند است. 
درست  نادرست  ت( »رنگ های بی شمار« ترکیب وصفی است. 

1

0/5در بیت: به نام کردگار هفت افلاک / که پیدا کرد آدم از کفی خاک«  کدام جزء حذف شده است؟ نوع حذف را بنویسید.. 10

از فعل های زیر،  زمان های خواسته شده را با حفظ شخص بسازید.. 11
نمی دانم  ماضی نقلی )........................(

رسید  مضارع اخباری )........................(
چکیده است  آینده )........................(

0/75

نمره120


